
 جان کاتینگام  و معنای زندگی
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 1831اسفند  ، 38" اطلاعات حکمت و معرفت" شماره چاپ شده در 

                      

کوچک،  : امروز ما در حال بحث در باره ی یک موضوع دیوید ادموندز

می ی. این موضوعی است که  معنای زندگ جزئی و پیش پا افتاده ایم ؛

در  می توانست از آن نوعی که  – کاتور فلسفی تنزل یابدبه یک کاری تواند

[ یا داگلاس آدامز  ]        Monty Pythonسریال کمدی  مانتی پیتون ]     

Douglas  Adams    اما پروفسور جان بگیرد.[ مورد تمسخر قرار 

شایسته  "معنای زندگی "فکر می کند که ام )از دانشگاه ریدینگ ( هکاتینگ

 است. جدی فلسفی  ی دقت و تامل 

از  ا در باره ی موضوعی که برای بسیاری: من مایلم از شم واربرتن نیگل 

ما کاملا جدی است ، یعنی معنای زندگی، بپرسم. به نظر شما معنای 

 زندگی چیست؟



بدهم،  پاسخ شما را : خب، من نمی توانم در یک جمله جان کاتینگام    

برای من بسیار هیجان انگیز بوده است، تا حدی به همواره  اما این موضوع 

بودم ، به ما می گفتند فلسفه به این ی لیسانس خاطر اینکه وقتی دانشجو

ر باره ی د امروزه  یکی از چیزهای مهیجگونه پرسش ها نمی پردازد. 

شجویی من شده انسیار غنی تر و گسترده تر از زمان دب فلسفه این است که

سنتی  اینک به دستور کار آن بازگشته است .  است و مسائل مهم و مشهور

اخیرا مطالب زیادی در باره ی  مساله ی معنای زندگی منتشر شده است. 

یک پاسخ پیچیده است. مشکل اصلی در باره ی  ، البته پاسخ به این سوال

 به خاطر ی کنیم ، پروژه هایی که ما شروع م شکنندگی اوست. ،وجود انسان

زندگی ، همواره در معرض  و معمول های عادی 1پیشامد ومحتمل حوادث 

 بلهو نقش برآب شوند. با شکست مواجه گشتهاین خطرند که 

 

ن : منظور شما مرگ است؟ این شکنندگی آشکار در بُ نیگل واربرتن

 خواهیم مرد. که ما در نقطه ای این –هرچیزی قرار دارد 

: دقیقا؛ این بارزترین نوع شکنندگی است. اما همچنین است جان کاتینگام

ه به گوندر بارهء انسان ها پیری، ضعف و ناتوانی. فیلسوفان اغلب  بیماری،

،  3خود مدبرّ خویشتن ،2ای نوشته اند که گویی موجوداتی  کامل وبی نظیر



 ،و بر این اساس ل زندگی خود می باشند. ؤوو به نحوی مس 4 خود بسنده

تظار می رود کار فلسفه این باشد که شرایط زندگی خوب را به دست ان

را تعیین  شرایط  زندگی خوب  هیچ اشکالی ندارد که بکوشیم دهد. خب،  

، اما ما هرگز نمی توانیم  چیزها را کاملا کنترل کنیم، زیرا زندگی ما کنیم 

است که ذکر شد . پس پیشامدهای محتملی حوادث و  در معرض انواع 

غنی نیست  ی ای باشد که از همه جهت کاملاباید زندگیک زندگی معنادار 

است که فعالیت های غنی کننده و ارزشمند را در خود زندگی ای البته  –

 ید. ها کنار می آشکنندگی و این پیشامدبه نحوی با این  اما – دارد

: پس شما در واقع می گویید ما به عنوان موجودات انسانی  نیگل واربرتن

من ، یعنی موانعی ، برای پروژه هایمان روبرو می شویم . با چیزهایی 

ممکن است بخواهم یک ورزشکار شوم ، اما در بیست و یک سالگی پایم 

عبارت د. به ر شدن برایم دقیقا غیر ممکن می گردمی شکند و ورزشکا

از پیش  ی که بر وجود و هستی ما حاکم اند ، هربرنامه یپیشامد های دیگر، 

تعد نتایج غیر منتظره می شده برای زندگی انسان را همواره مس طراحی 

 کنند؟

 کاملا درست است.، بلهجان کاتینگام : 



ی است، باید با بُعد سختکار ویژگی دیگر زندگی معنادار ، که البته تعیین آن 

اخلاقی ارتباط داشته باشد. من گمان نمی کنم ما بتوانیم زندگی ای را 

معنادار بدانیم  که غرق در خودخواهی واعمال شرارت آمیز است. ما برای 

زندگی خود نیاز به یک طنین اخلاقی داریم تا بتوانیم آن را واقعا معنادار 

و ذره ای  ه ای احتمال یک پیشامدذردو چیزی که ذکر کردم ،  پسبدانیم. 

موجب می شوند پاسخ های ساده انگارانه  را کنار بگذاریم طنین اخلاقی ، 

برای مثال ، مقصودم پاسخ های فایده گرایانه است که همه چیز را در  –

و یا به دست آوردن هر آنچه می خواهیم ، خلاصه  لذت و رضایت مندی 

و به جای آن ، ما را به سمت چیزی کمابیش معنوی ترسوق می  –د می کنن

دهند. بنابراین پرسش های مربوط به معنای زندگی با پرسش های سنتی تر 

 در وجود بشر ارتباط پیدا می کنند. در بارهء جایگاه معنویت 

ممکن است برای نحوه ی تاثیر حوادث و پیشامدها بر نیگل  واربرتن : 

 لی بزنید؟پروژه های ما مثا

ژه حتی بر پرو : من برای راه های تاثیرگذاری این پیشامدها جان کاتینگام

متعد و  یاخلاقونه هایی ارائه خواهم داد. یک انسان مهای اخلاقی ما  ن

صرف کمک به دیگران  دلسوز را در نظر بگیرید که همه ی زندگیش را 

وقت  بسازد؛ انیک بیمارستبرای جذامی ها . او تصمیم می گیرد می کند



برای فراهم آوردن  پول و امکانات مالی دیگر صرف این پروژه زیادی را 

تا کمک کنند  می کند ، روی این پروژه کار می کند، مردم را بسیج می کند

است بیمارستان افتتاح شود ، یک سنگ آسمانی به آن ، اما روزی که قرار

دل می شود واو پر از اصابت می کند و بنابراین  بیمارستان به خاکستری ب

آیا می توان گفت که او یک زندگی نومیدی و ناکامی از دنیا می رود. 

معناداری داشته است؟ خب، اگر ما معناداری را فقط در چارچوب پرداختن 

به اهداف اخلاقی ارزشمند تعریف کنیم ، شاید بتوان گفت که زندگی آن 

گمان من بیشتر مردم خواهند گفت به شخص معنادار بوده است. اما به 

با  به نوعی  ،مصیبت بار از کار در آمدندطرح های این شخص  دلیل اینکه 

با آلبرکامو ، در همراه  د. حال، شما می توانیپوچی و بیهودگی  پایان یافتند

یکی از بزرگترین نمادهای فلسفه  اسطوره ی سیزیفوسکتاب مشهورش 

 همین صورت همه چیز دقیقا به که  د، بگویی قرن بیستماگزیستانسیالیست 

تخته سنگ را یک  می انجامد. ما نیز مانند سیزیفوس  پوچی و بیهودگی  به

. در اسطوره های یونان ، سیزیفوس محکوم به سمت بالای تپه می غلتانیم 

به کار بی پایان هل دادن یک تخته سنگ بزرگ به بالای تپه بود، فقط برای 

ه به بالا می رسد ، فرو غلتیدن آن را به پایین نظاره کند . او اینکه هر بار ک

به اطراف می چرخد ، به پایین تپه می آید و بار دیگر آن کار را آغاز می 

می گوید ما باید سیزیفوس را  در آخرین جمله ی  نوشته اشکند. کامو 



ا شاد تصور کنیم. خب، شاید در این جا طنزی وجود دارد و شاید هم نه. ام

مسلما یک دیدگاه پوچ گرایانه وجود دارد. او در واقع می گوید زندگی 

 بشر هرگز موفق نیست. 

زندگی کنید.  احتمال زیاد بتوانید به این نحو می کنم شما به من فرض   

خب، بیایید تلاش کنیم و تا حد ممکن شما می توانید دقیقا این را بگویید: 

پیشامدها با اخلاقی زندگی کنیم، و آنگاه که شکست خوردیم، یعنی وقتی 

، به پایین تپه می آییم و بار دیگر به بالا می رویم. اما این  روبرو شدیم

سخن یک سرشت  بسیار قهرمانانه و دلاورانه را پیشفرض قرار می دهد. 

این گونه زندگی کنیم ؛ یا شاید تو  من بتوانیم من معتقد نیستم که تو و

ان انسبتوانی، اما من قطعا نمی توانم، و به گمانم ، اکثریت قریب به اتفاق  

ما نمی توانیم در مواجهه با  پوچی و حوادث بنیان کن هم نمی توانند.  ها

،  است که ش آنبه شیوه ای کاملا قهرمانانه زندگی کنیم. و این  دلیل

و پیشامدهای  حوادث ی همهو علیرغم  مانمه ی ضعف هایه  علیرغم

که خوبی به این امید داریم ما نیاز به  شکنندگی طبیعت ما ، و زندگی

نحوی همچنان شایسته ی دنبال کردن است و خوبی نمی تواند در نهایت 

 معنویت می کشاند.  این است چیزی که ما را به انگاره ی،شکست بخورد



پس شما دارید می گویید وقتی امیدی نیست به اینکه  بشر :  نیگل واربرتن

خود را نجات دهد ، ما باید به بیرون از خود به خدا یا زندگی پس از مرگ 

 چشم دوزیم؟ 

: خب، شاید دارم همین را می گویم. اما فکر می کنم ما باید  جان کتینگام

که می گویند :  از تفسیرهای ساده انگارانه از دین برحذر باشیم ، تفسیرهایی

همه چیز  دنیای دیگردر  می توانیم خودمان را نجات دهیم اماخب، ما ن "

. من مسلما از این نوع رویکرد خیالی و خام اندیشانه  " خوب خواهد بود

واهی است. خوش بینی ساده  یاین تفسیر آرزوی، نمی کنم. به عکس  دفاع

به در خواهد آمد،  بهترین شکل، که بر اساس آن همه چیز به نحوی به 

توجیه خوش بینی به واقع . می شود6یا توجیه  5تضمین  سختی  عقلا 

نیاز داریم؛  امید به جای آن، ما به چیزی مانند فضیلت دینیِ عقلانی ندارد.

 یفضیلت بینی  متفاوتند. امید  همانطور که انتظار می رودو امید و خوش 

: ایمان، امید و می باشد دینی دینی است. آن یکی از سه فضیلت سنتی 

انضباط معنوی مرتبط  با الگوهای روشمند و پرورش امید عشق. کاشت

این جزو سنت بزرگ غربی معنویت است. ما به بیش از یک خوش است. 

بینی غیر معقول و سرخوشانه نیاز داریم. ما نیاز داریم بنیاد اخلاقی و 

ر شویم در مقابل تا قادو پرورش دهیم  معنوی را در خودمان بکاریم 



زندگی  چی  و نیز پیشامدهای آشکار و تمامی ناکامی های پی در پیپو

 کنیم. پس این جاست جایی که اصول معنویت وارد می شود. معنویت 

ی نیست که همه چیز در دنیای دیگر خوب  اعتقاد متافیزیکصرفا داشتن این 

ی برخی از یکی ازارکان اصلی معنویت کاشت و پرورش درون .خواهد بود

 . فضائل است

متافیزیکی اند؟ آیا شما  : آیا این فضیلت ها متکی بر مبادی واربرتن نیگل 

این تمرین ها  به خدا معتقد باشید تا تمرین های معنوی برای انجامباید 

ند تا با وجود پوچی و بیهودگی  بدهلازم  را د به شما قدرت عاطفی نتوانب

 ادامه دهید؟ به زندگی 

بُعد ، : خب، در کتابی که به تازگی منتشر شده است  کاتینگامجان  

؟، من به این مسآله  اعتقاد داشته باشیم چرا، و کتاب دیگرم ، معنوی

 و اعتقاد.  [ praxis7]    تمرین عملی ی میان  رابطه پرداخته ام؛

 تمرین عملی چیست؟:   واربرتننیگل     

به اصول و سنت های  پرداختن به معنای :  تمرین عملی  جان کاتینگام

و پرورش فضائلی  ، برای مثال مدیتیشن، است که در کاشتن عمل و تمرین 

. ،  در نظر گرفته می شوند مانند امید ، که در باره ی آنها سخن گفتیم



یعنی گمان می   -اعتقاد می آیدابتدا  می کنند که ری از مردم  تصوربسیا

را در پیش معنوی  عملی  یک برنامه ی تمرین  کنند برای اینکه  شما

پاسکال ،  اما بلز قاداتتان را سامان دهید.گیرید، ابتدا باید  تمامی اعت

 ابتدا که شما باید، بر این باور بود فیلسوف  بزرگ فرانسوی قرن هفدهم 

به نظر من این  خواهد آمد. و رید، ایمان  بعدادر پیش گی را یعملتمرین 

د ازپیش  باورهایتان را محکم کنید ، زیرا نمی توانی ست. شماراه درستی ا

یعنی ایمان ، امید و صحبت می کنیم ،  داریم  در مورد آنها چیزها یی که

معنوی می  یعملتمرین در سنت های  غوطه ور شدن نظیر آنها ، به دنبال

آنها می  ه شما آن راه را در پیش گرفتیدبعد از آنکهمانطور که گفتیم ، آیند.

                 نه آن که از پیش محکم باشند. ،آیند

: اگر شما بخواهید به کسی که این مطالب را می خواند  نیگل  واربرتن  

 زندگیش بیابد چیست؟ در معنا را کنید، اولین گام او برای آنکهتوصیه ای ب

ه ت آن را داشت: خب،  به طور کلی من مطمئن نیستم جرا جان کاتینگام 

توصیه ای بکنم . اما بی شک راه های زیادی وجود دارد. باشم که به کسی 

 ، صورت هر در تامل کنند.  هامن فکر می کنم مردم باید بر موضوع پیشامد

از انجام  اجتنابخواهند دید که علاقه مند به معانی  باشند ،  عقلار آنها گا

 و معانی 8عقل . من نمی گویم تنها کسانی که بهاین کار را مشکل است



ارزنده یا معنادار داشته باشند  ، می توانند یک زندگی شایسته ،علاقه مندند 

و البته این  شامل افراد زیادی از ما در  –، اما کسانی که این علاقه را دارند 

این مطلب  باید دیر یا زود به طور جدی در باره ی -دجهان مدرن می شو

د می شود، چطور اکثر سعی و دوتامل کنند که چگونه زندگی بشر مح

مانند.و همینطور در این تلاش های ما احتمال دارد  در دراز مدت ناکام ب

ظاهرا ما خود بسنده نیستیم، به طور کامل خود  نکته  نیز تامل کنند که 

بکار  عبارتی  را اخیرا  فیلسوف السدیر مکینتایر ر خویشتن نیستیم. مدبّ

. او در این جا در باره ی  "ما حیوانات عاقل وابسته ایم "برده است 

 صحبت می کند؛ و "اقل استانسان حیوان ع "تعریف مشهور ارسطو 

 را می افزاید. وابسته بودنویژگی مهم و اساسی  

 : وابسته به چه چیز؟ نیگل واربرتن

بوهی از شرایط و ان ب، ما خودمان خلق نشده ایم. ما به: خ جان کاتینگام

خواه معتقد باشید  –یم را به بوجود آورده اند وابسته ا موقعیت هایی که ما

این دیدگاه سنتی را داشته این شرایط سلسله حوادث طبیعی اند و خواه 

به هر کدام   . اما متکی به منبعی الهی استکه هستی مان در نهایت  باشید

ما وابسته به عللی هستیم که ما را به وجود آورده به هر حال  قائل باشید ، 

آن وقتی است که اند. ما همچنین به مردم دیگر وابسته ایم، بارزترین شکل 



در واقع در سرتاسر زندگی مان  بچه بودیم و همینطوروقتی بزرگ  شدیم، و

نیم. پشینه زندگی ک آن ما باید  برخلاف. وابسته بوده ایم به نحوی از انحا 

 در باره ی معنای زندگیمی کوشم در کتابم   راین بخشی از کاری کهبناب

 به گمان من تصورات بسیار متکبرانه یبا آنچه این است که ،انجام دهم 

 مانند تصور فردریک نیچه فیلسوف آلمانی، می باشند، مخالفت کنم؛  بشر

زشهای اربه نحوی ارادی مهم بوسیله ی افعال ما می توانیم مبنی بر اینکه 

. به نظر من روشن است که ما نمی توانیم ارزش های خودمان را خلق کنیم 

ق نکرده خودمان را خلق کنیم . ما در شرایطی متولد شده ایم که آنها را خل

دنیایی که یعنی بیابیم ، ایم. ما باید ارزش را دردرون یک  جهان خاص 

یعنی  –است ساخت ما نیست. پس اولین گام به سمت معناداری فروتنی 

 اقرار به اینکه ما وابسته ایم.

کاربردی برگردم، زیرا شما دارید : من مایلم به آن  مساله ی  واربرتننیگل  

. شما می گویید دفاع می کنید9یک تعهد عقلانی به معانی از چیزی بیش از 

بپردازد که چگونه شما در سطح تمرین معنوی مطلب  فلسفه باید به این 

 اما تمرین معنوی دقیقا چیست؟زندگی کنید. 

مقایسه ای بکنیم ؛ تمرین عملی روانکاوانه را در  رید: بگذا جان کاتینگام 

بارهء روانکاوی بسیار شکاک بسیاری از فیلسوفان تحلیلی در نظر بگیرید. 



می خواهم از همه ی جزییات تئوری های تودرتوی فروید نو من قطعا اند، 

آن را تایید می کند این است که  فکر فرویدیاما یک چیزی که تدفاع کنم. 

مدت های ما ان ذهن خود را خلق نمی کنیم؛ ذهن ما وابسته ایم.  ما خودم

ها پیش از آنکه ما کاملا عاقل شده باشیم تشکیل شده و شکل گرفته اند. به 

و راه انجام این  –را بفهمیم و با آن کنار بیاییم  علاوه، ما نیاز داریم که این

هدایت کشف خویشتن ی دوره یک  است ،  عملی تمرینی یک دوره کار 

با یک برنامه ی شده. چیزی که من آن را برنامه ی رانکاوانه می دانم. تو 

تحت هدایت، بر  می پردازی. تو ،طرف گفتگوی خود به بحث با  منظم

 گذشته ی خود تامل می کنی و تلاش می کنی تا خودت را بهتر بفهمی. 

س آگوستین  است. قدیی مشابه این برنامه ی روانکاوانه چیزتمرین معنوی 

 این  باره  در، که قرن ها پیش در اواخردوران امپراتوری روم می نوشت، 

هر شخصی باید به درون خود کشیده شود؛ جایی که  کهسخن گفته است 

دارد . بنابراین مدیتیشن دینی و تمرینی که  متضمن آن حقیقت سکونت 

در کل برخلاف آنچه   –یابی خود  های معنویبرنامه یعنی   –است 

. فلسفه نیز دست کم دارد، نمی باشندجریان  انهروانکاوهای تمرین در

سه  و خودشناسی ارتباط دارد.آگاهی دمطابق  سنت سقراطی ، عمیقا با خو

بگیرید که شامل فلسفه، روانکاوی و دین است . حوزهء گفتمان را در نظر 



. اغلب گمان می شود که این سه یک مثلث متخاصم را تشکیل می دهند

یاری از دینداران به سبا روانکاوی بسیار دشمن اند ، ب بیشتر فیلسوفان

ظن دارند و درحقیقت بسیاری از متفکران روانکاو با دین  روانکاوی سوء

ک نقاد دین بود. اما به نظر من در این جا ی فروید آشکارا –ضدیت دارند 

سه حوزه ی گفتمان ،اگر درست  وجود دارد. هر سه ضلعی هماهنگ

شناخت خود: یعنی  سوال  سنتی عمیق ترند ؛فهمیده شوند، درگیراین 

مان با فهم این موضوع  باورهای نظریپروژه ی ارتباط برقرار کردن میان 

نادار معما چه کسی هستیم و چگونه باید زندگی کنیم ، اگر قرار باشد  که

 ی کنیم. زندگ

 

 

 

                                                           
1
 - contingency  

Grand -  2  
3

-  autonomous 
4
 - self – sufficient  
5
 - warrant 
6
 - justify 
7
 -  praxis   فرآیندی است که توسط آن یک نظریه ، درس یا  مهارت  به تصویب می رسد، تمرین می شود، شکل می یابد یا فهمیده می (

بر به دست آوردن تجربه های دست اول از مفاهیم  و حوزه های در مدیتیشن و معنویت نقش کلیدی دارد ، جایی که  شود/ محقق می شود. 
 ویکی پدیا[ (مترجم /  ] ا خاصی است ؛ مانند وحدت با خد

8
 -  intellect  
9
 - ideas 


